
 

  قرآن به قرآنت در روش تفسير جايگاه سنّ
Fپور بهروز يداالله

∗∗∗∗ 

  م پزشكي بابلاستاديار دانشگاه علو
  )15/06/1390:  تاريخ تصويب،15/04/1390: تاريخ دريافت(

  چكيده
ايـن  ايـن اسـت كـه    يكي از مباحث بنيادين در روش تفسير قرآن به قـرآن            

         در اين روش تفـسيري آن     رروش بر دولت رفيع آيات بنا شده و تلاش مفس 
گـر تفـسير     آيات قرآن را از درون قرآن مجيد و با تكيه بر آيات دي              است تا 
چـه غيـر   نيـازي بـه هرآن    عي بي ران مد ، برخي از مفس    بر اين اساس   نمايند و 

انـد و   در تفسير قرآن شده   »  متن بسندگيِ«يا  » قرآن بسندگي  « و قرآن است 
مجعـول و غيـر مطمـئن       برخي با حمله به تمامي روايـات        ،  با چنين پنداري  

  .اندندهرات را از ميدان تفسير  بزرگ، سنّيخواندن اين مجموعه
 ت و روايات   ران روش تفسير قرآن به قرآن نسبت به ارزش سنّ         رويكرد مفس

، اگرچه در روش     يكسان نيست  ي تفسير در عرصه ) لامعليهم الس ( معصومان
توانـد  كرد آنان به ارزش روايات صحيح مي   ا روي  ام ،ندتفسيري مشترك هست  

 و پژوهش در آثـار      چگونگي تعامل آنان با روايات را رقم زند كه با مطالعه          
ران معاصر اين نكته بخوبي قابل مشاهده استتفسيري مفس.  

في روش تفسير قرآن به قرآن، جايگـاه        تلاش اين نوشتار آن است تا با معرّ       
        بـدان را  ران قرآن به قـرآن      روايات را در اين روش تفسيري و رويكرد مفس 

روش از روايـات  ران در تفاسير خود بـدين  كه آيا مفسد و اينژرفكاوي نماي 
 مهم دست يافته است كه بـسياري از  ياند يا خير؟ كه به اين نكته  بهره جسته 

جايگـاه   انـد و   روايات در تفاسير خـود بهـره جـسته         ، از ران اين روش  مفس 

                                                 

∗. E-mail: baghekhial@gmail.com 



  1390پاييز ، سال اول، 4ي  ، شماره منيري سراج فصلنامه        74

ت  يعني برخي تنها به عنوان شاهد صـح        ؛روايات در نگاه آنان متفاوت است     
  .اندهيچ اقبالي بدان نداشتههم اند و برخي تفسير خويش بدان استناد كرده

، بسندگي مـتن،    سير قرآن به قرآن، جايگاه روايات     روش تف  :واژگان كليدي 
  .رت، رويكرد مفسروايات متواتره، سنّ
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  درآمد تاريخي. 1

 مطـرح  پژوهـان قـرآن در ميان  قرآن به قرآنت در روش تفسير شايد بحث از جايگاه سنّ  
خـورد و   چشم مي   اي خاص كمتر به    مقاله يا نوشته    طي گانه و اي جدا ا به گونه   ام ،بوده است 

پرداختن بدان طرح گرديده است و      ن هاي تفسير به پرداختن يا      بيشتر در دامن بحث از روش     
       انـد كـه از آن      ه نمـود  اند، بدان اشاره  ران تلاش كرده  يا كساني كه در تبيين روش برخي مفس

 ي پژوهـشهاي قرآنـي    فصلنامهدر  ) ره( معرفت   االلهي فقيد و استاد گرانقدر آيت     مهجمله علاّ 
ي دكتر رضايي اصفهاني در درسنامه     ،)1385، تابستان و پاييز     12 سال   46ـ47 هايشماره(
روش علاّمـه طباطبـايي     « و دكتر علي الاوسي در       »هاي تفسيري قرآن   ها و گرايش   روش«

  .است ... و» در تفسير الميزان
 ـ ، ترديدي نيست  ،ت معصومان است   برآمده از سنّ    روشي قرآن به   قرآناينكه تفسير   در   ا  ام

ت در تفسير دسـتور     يت سنّ  روايات و عدم حج    يت به حذف همه   ال اين است كه آيا سنّ     سؤ
عاي  آيـا مـد   امر كرده است؟ و  قرآنت در تفسير     به حذف سنّ   قرآنكه آيا   و اين ! ؟داده است 

د در  د و همگي از يـك رويكـر       ت با روش آنان در تفسير مطابقت دار       ران در حذف سنّ   مفس
 نائـل  قـرآن ت به تفسير كامـل  توان با حذف سنّ   اند؟ آيا مي  اين روش تفسيري پيروي نموده    

 تفـسيري بـه دور از       ياقـدامي در ارائـه     ،ي تفـسير  ت از عرصه  كه آيا حذف سنّ   آمد؟ و اين  
   ـ     ،آيا تنها راه پيراسـتن     ات نبوده است؟ نيز   روايات جعلي و اسرائيلي  سأله  حـذف صـورت م

 ما در ؟ و نيست»حسبنا كتاب االله «  استمرار سياست  ، تفسير يت از حوزه   حذف سنّ  است؟ و 
  !؟ايمي سياسي برنگرفته را از عرصهقرآنيهمراهي با آن روشي 
مور بـه تبيـين و       مـأ  قـرآن كـريم   به دستور خداوند سبحان در      ) ص(پيامبر گرامي اسلام    

عي آن روز بـه     ه به شرايط اجتما   جاند و با تو   گماشتهت   به اين كار هم    اند و  بوده قرآنتفسير  
انـد،  ت از ايشان به تفسير پرداخته و اهل بيت نيز به تبعي اند را تبيين فرموده   قرآن كريم آيات  

ام   و منع كتابت حديث در » حسبنا كتاب االله« با شعارِ) ص(م اسلام  مكرّا حاكمان بعد از نبي
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برخي در پاسخ به تفسير   اند و با گماردن     اف پديد آورده  ي و ديني انحر   حيات سياس ي  حوزه
 نيز در   .را به كمترين حد تقليل دادند     ) السلامعليهم(يامبر مراجعه به اهل بيت پ     ي، زمينه قرآن
ات و  اسـرائيلي يبهـره نمودنـد و موجـب رخنـه    ي تفسير دقيق و عميـق مـردم را بـي     ارائه

تفسير درسـت و دقيـق برخـي        ي امروزه براي ارائه    تا جايي كه   اندات در تفسير شده   نصراني 
ز دو يادگـار   و تفسير را از يكي ااند روايات تفسيري را به كناري نهادهران، همه يكسره مفس

 در تفسير   قرآن«  بحث يريشهگفت  توان  اند؛ يعني مي  نصيب ساخته بي) ص(ماندگار پيامبر   
 بـر   و اين آغازي شد   ، نه تفسيري     است  جرياني سياسي  ،»نياز است  بي قرآنخويش از غير    

ات و روايات   اي شد بر ورود بسياري از اسرائيلي      نگرفتن روايات در تفسير و نيز زمينه      بكار  
هـا و   ي تفسير را به برخي اسباب نزول      كه حوزه هاي تفسير روايي، بويژه اين    جعلي در كتاب  

قيـانوس   معـاني انـدك از ا  ي ارائه و بهانددهمحدود نمو...  و لغت فلان قبيله و    هاشأن نزول 
 بـه  قـرآن ران روش تفـسير   بنا به اعتراف بسياري از مفـس      ....  اند بسنده كرده  قرآني بيكران

به تعبيـر برخـي از      . اند روايات جعلي بدين روش روي آورده      براي پيراستن تفسير از    ،قرآن
آن قرار گرفته     بر  تفسير  در ، تمام تلاش ما   ران، براي رهايي از روايات جعلي در تفسير       مفس

ت آيات تحت تأثير امور ديگـر   در تفسير آيات بكار گرفته نشود و نوراني    قرآناست تا غير    
 بـه  قرآن به  قرآنچه روايات در روش تفسير      اگر. )11: 1  ج ،.م 1967،  خطيب( قرار نگيرد 

دن بـسياري از   بسياري دارد و راني خود فاصلهيا تا جايگاه شايسته ام،شودكار گرفته مي 
ا بهترين راه    ام ، بوده باشد  ترين راه حلّ   شايد ساده  ،قان صدور آنها  روايات به نام ترديد در ات     

  .حل نخواهد بود

  درآمد تحليلي. 2

از تا به امـروز مـورد      هاي تفسيري است كه از آغ      يكي از روش   قرآن به   قرآنروش تفسير   
 ـ ) ص( ست كه از پيـامبر اكـرم      ران بوده است و روشي ا      و مفس  پژوهانقرآناهتمام   يهو ائم 
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توان به درسـتي دريافـت كـه        نيز مي  قرآن مجيد به يادگار مانده است و از آيات        ) ع( اطهار
بعضي از آيات مفسن برخي ديگرندر و مبي.  

كه به تعبيـر كـلام وحـي       ) ص(  كلام گهربار پيامبر اكرم    ،قرآن مجيد در كنار آيات نوراني     
مفس  روايـات صـحيح   ر دسـترس مـسلمانان قـرار دارد و    نيـز د ، استجيدقرآن م ن  ر و مبي 
رسيده استقرآندر تبيين و تفسير آيات  ) ع(  از امامان معصومدي نيزمتعد .  

 با توج  ه به اد در تفسير خود از غير خود قرآن كه قرآن به قرآنران روش تفسير   عاي مفس 
 ـ   نياز است و اين كتاب مكنون كه تبيان كلّ        بي  ت، تبيـان خـود نيـز خواهـد بـود           شـيء اس
ت  گهربـار معـصومان كـه مـلاك صـح          يو براساس فرموده  ) 18: 1  ج ،1374،  طباطبايي(

 پس هم فهم آيات    ،)253ـ254 :2 ، ج .ق 1410 ،مظفر( است   قرآنروايات، موافقت آنان با     
       ـ     .ت روايات بـدان ممكـن     براي خردمندان ميسور است و هم ارجاع صح  ه بـه    نيـز بـا توج

 قـرآن ناپذيري و متواتر بودن و قابل فهم بـودن آيـات         ناپذيري، ترديد نه بودن، خدشه  جاودا
 هـم امكـان     رود،، بايد روايات را كه هم احتمال صادر نـشدن از معـصوم در آن مـي                مجيد

 هم خدشه در مـدلول و محتـواي         ن آن، هم ترديد در سند آن رواست،       كاستي يا زيادتي مت   
 خواهد قرآن به قرآن همان روش تفسير ،قرآنئن تفسير آن، پس روش دقيق، صحيح و مطم   

ت و  جايگـاه سـنّ   چگونه اسـت و قرآن به قرآنحال پرسش اين است كه روش تفسير   . بود
 آيـا ايـن روش       در ايـن روش كجاسـت؟      قـرآن در تفسير   ) لامالسعليهم (روايات معصومان 

   منافي روايات در تفسير است يا خير؟،تفسيري
ران گذشـته و   و ديدگاه مفـس قرآن به   قرآن تعريف روش تفسير     يارائهدر اين پژوهش با     

               ي ران شـيعه و سـنّ     معاصر، به بررسي جايگاه روايـات در ايـن روش تفـسيري ميـان مفـس  
ه مورد كاوش قرار گرفت) ع(ت و روايات معصومان  و نوع نگاه آنان به سنّ      ه است پرداخته شد 

  .است
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  ، از  »الفرقـان فـي تفـسير القـرآن بـالقرآن و الـسنةّ            «،  »الميزان في تفسير القرآن   «تفاسير  
 »التفسير القرآني للقـرآن «،  »اضواء البيان في ايضاح القرآن بالقرآن     «ه و تفاسير     امامي يشيعه

انـد و در پايـان      ت گـزارش شـده    از اهل سنّ  » الهداية و العرفان في تفسير القرآن بالقرآن      «و  
  .ده استش اين پژوهش تقديم ينتيجه

  قرآن به قرآن روش تفسير .3

اي اي از آيه  ر براي فهم و تبيين آيه      روشي است كه در آن مفس      قرآن به   قرآنروش تفسير   
  شمارد و نگاهي بـه بيـرون       ا براي بيان مقاصد خويش توانا مي       ر قرآنگيرد و   ديگر مدد مي  

  ن در چه اين روش تفسيري از سلف صـالح بـه يادگـار نهـاده شـده، لـيك      اگر .از آن ندارد
  بـدان موجـب رونـق آن گرديـده و روشـهاي ديگـر بـه نـوعي         رانعصر حاضر اقبال مفس   

  ، قـرآن تـرين منبـع بـراي تبيـين و تفـسير      ترديـد، مـتقن   بي« به تعبيري    . است كمرنگ شده 
فاق نظـر و اجمـاع      دانشمندان بر اين امر اتّ    «و  ) 18: 2، ج 1380 معرفت، (» است قرآن خود

   كمـك گرفـت و آيـات پيرامـون          قـرآن ، نخـست بايـد از خـود         نقـرآ دارند كه در تفسير     
  گيـري   به سنجش آنهـا بـا يكـديگر و نتيجـه           ت كنار هم چيد و آنگاه     يك موضوع را با دقّ    

» رفتـار دام تفـسير بـه رأي خواهـد شـد       در غيـر ايـن صـورت، انـسان گ          ،از آن پرداخت  
 قـرآن  بـه  قـرآن  تفسير ريق در تفسير روش  الطّ صحأ« و   )79.: ق1414 ،حمن العك عبدالرّ(

اگر پرسيده شـود كـه بهتـرين روش تفـسير كـدام             «و  ) 3: 1 ، ج .ق1419 ،ابن كثير  (»است
كه آيـاتي   ، چه اين   است قرآن به   قرآنترين روش آن تفسير     گوييم صحيح ، در پاسخ مي   است

 آمـده  قـرآن  تفسير و تبيين آن در جاي ديگـري از  ، كه در جايي مجمل آمده است    قرآناز  
اي مبـسوط   ، در جـاي ديگـر بـه گونـه         نيز آنچه در مواردي به شكل مختصر آمده       است و   

ابـن   (»ت رجوع نما   به سنّ  ،قرآن به   قرآن فرض ناتوان بودن از تفسير       بهتوضيح داده شده و     
  .)93 .:ق 1423 ،تيميه
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معتقد است كه حجم انبوهي از روايات تفـسيري معـصومان          ) ره( مه طباطبايي مرحوم علاّ 
اي ديگر و يا استشهاد به مفهوم يك آيـه بـراي    دلال به يك آيه براي توضيح آيه      ستاز نوع ا  

گروه بسياري « : استقرآن به قرآن ديگر است كه اين همان تفسير     يآشكارشدن معناي آيه  
اي ، روش اسـتدلال بـه آيـه       از روايات تفسيري كه از اين خاندان به دست ما رسيده اسـت            

 طباطبـايي، ( » يك معنا بر معناي ديگر به كـار رفتـه اسـت             ديگر و استشهاد به    يبراي آيه 
بـر   تعليم و تفـسير بنـا     لام در   السروش تفسيري امامان عليهم   «و نيز   ) 87: 3 ، ج .ق 1393

 »... اسـت قـرآن  بـه  قـرآن ، همين روش تفسير    از آن بزرگواران به دست ما رسيده      آنچه كه   
 كـه همـان   قـرآن  تفـسير    يدترين شيوه بهترين و كارآم  « و به بياني ديگر      )12 :1  ج همان،(

 موسوم  قرآن به   قرآني است كه به تفسير       روش خاص  ،هست) ع(  تفسيري اهل بيت   يشيوه
گيـري از    و بهره  قرآنير در ساير آيات      با تدب  قرآن كريم  در اين روش هر آيه از        .شده است 

 و اسـتناد و     حوري آيات اصلي و م    يشود، تبيين آيات فرعي به وسيله     آنها باز و شكوفا مي    
ي  همه قرآن كريم تر در تفسير، بر اين اساس است كه برخي از آيات            استدلال به آيات قوي   
 ،جـوادي آملـي    (» بنيان مرصوص معرفتي در خـور دارد       ريزي يك موارد لازم را براي پي    

  .)63: 1  ج،1387

  قرآن به قرآنجايگاه روايات در تفسير . 4 

 اين اسـت كـه آيـا در    ، مطرح استقرآن به قرآنفسير  كه در روش تيكي از مباحث مهم  
 به تنهايي براي قرآنكه يابند يا اين ي خود را مي   اين روش تفسيري، روايات جايگاه شايسته     

ران در   برخي از مفـس    آيد؟ هرچند ازي به روايات در تفسير پديد نمي      تفسير كافي است و ني    
انـد و   اكتفا كرده  قرآن مجيد  و تنها به     اندده، روايات را به كنار نها     قرآن به   قرآنروش تفسير   
اند و قائل به عدم اعتمـاد بـه روايـات در فهـم       نفي كرده  قرآنت را در تفسير     احتياج به سنّ  

  .اند شدهقرآنمقاصد و معاني 
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بـه دو گـروه   تـوان  را در بـه كـارگيري روايـات مـي    قرآن به قرآنران روش تفسير    مفس   
ي در عرصـه  » قـرآن اسـتقلال   « در روش تفسيري خـود بـه         گروهي كه . 1 :بندي كرد دسته

 كننـد و در ايـن      انكار مي  قرآن از بيرون    رادست آوردن تفسير آيات     تفسير اعتقاد دارند و ب    
  .پذيرندراه هيچ روايتي را در تفسير نمي

2 .  قـرآن  بـه    قـرآن ران كه در روش تفسيري خويش، به نام روش تفسير           گروهي از مفس 
 ـ             ام ،اندسلوك كرده  ات بـراي تبيـين     ا در تفسير خويش در بسياري از موارد بـه دامـن رواي

  ي متفـاوت برخـورد    شـيعه و سـنّ  ي ايـن گـروه در دو فرقـه      ،انـد صحيح آيات چنـگ زده    
 ، به روايات صحيح رسـيده از اهـل بيـت         )ص( اند، شيعيان در كنار روايات پيامبر اكرم      كرده

  انـد و بـا     انـد و از آن بهـره گرفتـه        ل نگريـسته   قبـو  يدر تفـسير بـه ديـده      ) لامالـس عليهم(
  شـد و طبـق حـديث ثقلـين عتـرت            و عترت نبايد جدايي قائـل        قرآنكه بين   اعتقاد به اين  

  انــد و جايگــاه عتــرت بــه ي مانــدگار و جــاودان بــه هــم پيوســتهاالله دو وديعــهو كتــاب
    سته   تفسير از آنان    در ، است قرآنمان  ران و معلّ  عنوان ترجمان وحي و مفساهـل  . اند بهره ج

 به روايات صحابيان به عنـوان شـاهدان نـزول           ،)ص( ت نيز در كنار روايات پيامبر اكرم      سنّ
شـمارند و در    ت مـي   تفسير حج  ي آنان را در عرصه    ي و روايات صحيحه   اندآيات نگريسته 

يـت   حج دار از ري قول تابعين را برخو    قول آنها و حتّ   ... بسياري از موارد در اسباب نزول و        
  .دانندمي

  را به عنـوان روش تفـسيري       » قرآن به   قرآنتفسير  «ران قرن اخير كه روش      در ميان مفس
دو ) قـرآن  بـه    قـرآن ت در تفـسير     ارزش سنّ ( در خصوص اين مسأله      ،اندخاذ نموده خود اتّ 
  :شود كه عبارتند ازي كاملاً متفاوت مشاهده مينظريه
  بـه روايـات در فهـم مقاصـد و          نداشـتن   اعتماد و   قرآنت در تفسير    نفي احتياج به سنّ   . 1

، بـراي رسـيدن بـه معـاني         بر طبق اين نظريـه    .  و انكار ارزش تفسيري روايات     قرآنمعاني  
 و توضـيحات و     قـرآن  تنها راه صحيح همان است كه بـه مـتن            ،قرآن آيات   ينخوردهدست
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 ـ  حـو كـه باشـد   بـه هـر ن   ـ قـرآن قراين موجود در آن مراجعه شود و از استعانت به غيـر  
  هــا، اي كـه از دروغ نخـورده نـشده و دسـت  زيـرا تنهـا مرجـع تحريـف     ؛خـودداري گـردد  

 اسـت و روايـات      قرآن متن   ،ا مانده است  ه و مبرّ  عيان دين منزّ  ها و پندارهاي غلط مد    پيرايه
چه صحيح ان حديث گشته است و چند برابر آنكه دچار دستبرد جاعلان و سوداگر    بخاطر آن 

ت جعلي و دروغين بر آنها افزوده شده اسـت، لـذا ارزش و اعتبـار خـود را از                    روايا ،است
   الهداية و الفرقان في    « هستند؛ مانند كتابِ     قرآنت لازم براي تفسير     دست داده، فاقد صلاحي

  .»تفسير القرآن بالقرآن
  ، ولـي روايـات صـحيح نيـز     ن خـويش اسـت   و مبي خود واضح قرآندرست است كه    . 2
 به منظور تشريح آيـات احكـام و قـصص و تـشريح       ات و اي از آي  توضيح پاره تواند در   مي

بر طبق اين نظريـه  .  مورد استفاده قرار گيرد، به اختصار بيان شدهقرآنبعضي از امور كه در     
 منافاتي بين روشني    ،است» قرآن به   قرآنتفسير  « روش   يكه در حقيقت شكل تكميل شده     

.  وجـود نـدارد  قرآناي از حقايق ر پارهت دستفاده از سنّ و لزوم اقرآنو واضح بودن معاني  
 كامـل،  ،صدد بيـان آنهـا بـوده اسـت        ه نسبت به مقاصد و مفاهيمي كه در       ك در عين اين   قرآن

ت  سنّيعهدهاي از امور و معارف آيات را بر، تفصيل پاره واضح و مستغني از بيان غير است      
فـي نمـوده     معرّ قـرآن ن  م و مبـي   صريحاً معلّ  گرامي را    گذارده، نبي ) ص( و بيان رسول اكرم   

 وحـي   است و پيروي از امر و نهي توضيحات ايشان را واجب و منطق و بيـانش را منطـقِ                  
ارجـاع  ) ص(  پيـامبر اكـرم     به توضيحات   خود قرآنبديهي است در جايي كه      . دانسته است 

نـي عـدم    ن را بـه مع    ر آورد و استفاده از آ      به شما  قرآن نبايد بيان وي را جدا از        داده باشد، 
  .)362: 1379، عميد زنجاني( تلقي كرد قرآناستغناي 

  ن ايـن روش بـه دو گـروه چنـين           رابنـدي مفـس    از نويسندگان معاصر نيز بـا دسـته        يكي
   و اهـل بيــت ) ص( ت و احاديـث پيــامبر اكـرم  در مـورد جايگــاه و ارزش سـنّ   :انـد آورده

  :گاه وجود دارد دو ديدقرآن به قرآندر تفسير ) لامالسعليهم(



  1390پاييز ، سال اول، 4ي  ، شماره منيري سراج فصلنامه        82

  قرآن به قرآنديدگاه لزوم استفاده از احاديث در تفسير : اول

  شـود كـه     مبحث تفسير بـه رأي اسـتفاده مـي         ،البياناالله خويي در    اين مطلب از كلام آيت    
 ـ        «: ندنويسمي ه احتمال دارد كه معناي تفسير به رأي، استقلال در فتوي بدون مراجعه بـه ائم

ك هستند و لازم است كه امور به آنان خـتم     در وجوب تمس   قرآنقرين  كه آنان   ، با اين  باشد
 ـ، ولـي تخـصيص       عمـل كنـد    قرآن پس اگر انسان به عموم يا اطلاق آيات          .شود را ديتقي    

شود، اين تفسير به رأي مي نگيردوارد شده است،) ع( هكه از ائم«.  

ــي: دوم ــدگاه بـ ــازي  ديـ ــرآننيـ ــر قـ ــرآن از غيـ ــس قـ ــث در تفـ ــي احاديـ ير  و نفـ
  ).84: 1382 رضايي اصفهاني، (قرآن

 با توج      در روش تفـسيري  قـرآن  بـه  قـرآن ران روش تفسير   ه به اين نكته كه اگرچه مفس ،
   درحـالي كـه برخـي       رنـد، اا در بكارگيري روايات در تفسير آيـات اخـتلاف د           ام ،نديكسان
 ي ديگـر روايـات   بسيار. اندي اجتناب كردهران اين روش از بكارگيري روايات به كلّ      از مفس

گيـري  توان به صرف بهـره پس نمي. اندبدان استناد نمودهاند و  كردهرا در تفسير خويش نقل  
 روايات انكـاري شـمرد و       ي، ديدگاه وي را درباره    قرآن به   قرآنر از روش تفسير     يك مفس 

ران  رويكرد وي نسبت به روايات بحث و بررسـي نمـود و تفـسير ايـن مفـس                  يبايد درباره 
 ـگيري از آن و استناد بدان است وره تعامل آنان با روايات و به    يرين سند در نحوه   بهت ي  حتّ

 خود نقش و جايگـاه      ،قرآن به   قرآني و مدني در تفاسير       بحث آيات مكّ    كه رسدبه نظر مي  
 روشـن سـازد و رويكـرد        قـرآن  بـه    قـرآن زول را در روش تفسير      النّيخ نزول و اسباب   تار

مندي برخي تفاسير ايـن روش      ي بهره  حتّ ،تواند متفاوت بوده باشد   ميران بدين مقولات    مفس
 در  قرآنـي هاي بـرون    اي برخورداري صاحب تفسير از دانش     از مباحث كلامي و فلسفي گوي     

. ر با رويكرد تفسيري وي متفـاوت اسـت       است و اين روش مفس     قرآن به   قرآنروش تفسير   
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  جـويي  حاضر را در به كارگيري و بهره      صر   ع قرآن به   قرآنران روش تفسير    بدين سبب مفس
  : به شرح زيرنمائيمبندي ميعمده تقسيماز روايات به دو گروه 

 در كنار پرداختن به اين روش تفـسيري، از          قرآن به   قرآنراني كه روش تفسير      مفس )3ـ1
  متواتره يا صحيحه و محفوف بـه        پردازند و روايات  سته و به نقل روايات مي     روايات بهره ج 

  :عبارتند ازشمرند، ت ميئن را حجقرا
  .»الميزان في تفسير القرآن«حسين طباطبايي در تفسيردد محممه سيعلاّ) الف
الفرقـان فـي تفـسير القـرآن بـالقرآن و           «د صادقي تهراني در تفسير    االله دكتر محم  آيت) ب
 .»السنةّ

يـضاح القـرآن    اضـواء البيـان فـي أ      «د الـشنقيطي در تفـسير       امين بن محم  دامام محم ) ج
  .»بالقرآن

  :شودروايات در اين گروه از تفاسير پرداخته ميفي جايگاه حال به معرّ

  الميزان في تفسير القرآن) 3ـ 1ـ1

مـه  تـوان بـه درسـتي دريافـت كـه مرحـوم علاّ             مـي  الميزانسنگ  ت در تفسير گران   با دقّ 
  تبيان كلّ  قرآنارند كه   اند و اعتقاد د    را برگزيده  قرآن به   قرآنطباطبايي اگرچه روش تفسير     

ه داشـته و در     خويش به روايات توج     ولي در تفسير   ،باشدمير خويش نيز     است و مفس   شئ
 ـ) ره( مـه در تفسير علاّ   .تفسير خويش، به بحث روايي نيز پرداخته است        ـ توج  ي بـه   ه خاص

كه در پايان هر بخش از تفسير يك يـا چنـد آيـه، بـا اصـطلاح                  ، چه اين  روايات شده است  
وايات مربوط بـه آيـات را گـردآوري،         اي از ر  گشايد و مجموعه  بابي را مي  »  روايي حثب«

، نكـات   ه در موارد زيادي، به كمك اين روايـات        كند و البتّ  سپس بررسي و تحليل و نقد مي      
 تطبيـق يـا      گرچه بخش زيادتري از آن از باب جـري و          ،كندتفسيري مناسبي استخراج مي   

  .)63: 1380 تمي،رس(بيان مصداق دانسته است 
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 ولي در بسياري از موارد و در توضـيح  ، مبين و مفسر خويش است    قرآندرست است كه    
.  بلكه واجب است   ،استفاده از روايات صحيح لازم    ...  ام و داستانها و   بسياري از آيات، احك   

گيري از روايات صحيح در   در بيان ضرورت بهره    الميزانمه طباطبايي، در تفسير     مرحوم علاّ 
روشي كه در روايات بدان ترغيب شده، همان تفسير از طريق        « :آورند چنين مي  قرآنتفسير  

 اسـت، بنـابراين تنهـا    قـرآن  است و آنچه از آن نهي و منع شده، تفسير از غير طريـق    قرآن
 جهت فهم معاني آيات آن و تفـسير آيـه           قرآن استمداد از    قرآنروش مورد قبول در تفسير      

ص و جـستجوي     در صورتي مورد قبول خواهد بود كه براساس تفح          اين روش  .به آيه است  
به عمل آمده، پس از تحـصيل ذوق        ) ع( هو ائم ) ص( كافي در روايات نقل شده از نبي اكرم       

. )90: 3 ، ج 1374 ،طباطبـايي  (»نها، به تفسير كلام اشتغال ورزيـد      و معلومات برگرفته از آ    
 نظير در راهنمايي به ديگر م     ر كم اين مفسيوظيفه«: نويسدران مي فس رين اين است كـه      مفس

 وارد شده، غور كرده،     قرآنكه در تفسير    ) ع(  اهل بيت  يهو ائم ) ص( به احاديث پيغمبراكرم  
 بـه  ،ت اسـتفاده شـد   پس از آن طبق دستوري كه از كتاب و سنّ          ،به روش ايشان آشنا شوند    

، اخذ  ده، به آنچه موافق مضمون است      بپردازد و از رواياتي كه در تفسير وارد ش         قرآنتفسير  
  .)80: 1361 ،طباطبايي (»نمايد

 بـدين » روش علاّمه طباطبـايي در تفـسير الميـزان        «جناب آقاي علي الاوسي در كتاب       
 قـرآن ي اگـر ظـاهر    حتّ،يت داردت قطعي حجوي معتقد است كه سنّ   «: اندنكته اشاره داشته  

كند تا پيچيدگي آ   ميد آن نباشد و كوشش      مؤي    م اخـتلال ظـاهري   يه را برطرف سازد و توه
 ـنقل شده، مـي ) ص(  اكرماز نبي؛ زيرا آنچه   ميان آيه و روايت را از بين ببرد        وان از كتـاب  ت

 وي هنگام تفـسير آيـات و آگـاهي از           ).85: 3 ، ج 1374طباطبايي،  (خدا نيز استفاده كرد     
ت در تأييد معاني استنباط  از سنّنمايد و در اين راه آن، به نتايج اين روش اعتماد مي       مقاصد

 بـين آراء  يجويد و نيـز در توجيـه روايـات و مقايـسه         ت استعانت مي  ر در آيا   تدب شده، از 
به عنوان مثال در ضمن .)209 ـ  212: 1381 ،الاوسي (»كندران به آن نتايج استناد ميمفس 



 85 پور بهروز يداالله/  قرآن به قرآنجايگاه سنت در روش تفسير 

 

ت م وصـي تقـد : گويد ميمهعلاّ» ته يوصي بها أو دينن بعد وصيم «يآيات ارث در ذيل آيه    
         بر دين در آيه، با رواياتي كه دين را مقد  زيـرا گـاهي     ؛ منافاتي نـدارد   ،دانندت مي م بر وصي 

    تر، بـه  ه استحكام و ثبات مطلب مهم از آن رو ك،كنندل كلام ذكر ميمطلب غير مهم را در او
مورد نظر بيـانگر     يآيهدر  » أو دين «بنابراين  . ي است كه نيازي به تأكيد و تقديم ندارد        حد 
اهمي از ) ع( باشد و در ذيل آن روايتي از حضرت علـي ت ميت و برتري دين نسبت به وصي

 ،خوانيـد ل از دين ميت را قبشما در اين آيه، وصي: فرمايد نقل كرده است كه مي   البيانمجمع
: 4  ج ،1374 طباطبـايي، (» دانـد ت مـي  م بر وصي  را مقد » دين«قضاء  ) ص(ولي رسول اكرم  

221(.  
در ) ره( مـه طباطبـايي   االله جوادي آملي در بيـان ويژگـي تفـسير علاّ          حضرت استاد آيت  

مـشي تفـسيري   «: اند كه يكـي از آن نكـات چنـين اسـت     نكات دقيقي را ذكر كرده  الميزان
  ه اين گونه نبود كه نخـست آيـات را بـدون درنظرگـرفتن روايـات        س سرّ حضرت استاد قد

 ـ     .  سراغ روايت برود   سي كند و سپس به    برر ي و ايشان ضـمن عنايـت ويـژه بـه خطـوط كلّ
م ، ه ازوي ارزيابي احاديث معروض بر آن      به عنوان ميزان سنجش و تر      قرآنمحتواي اصلي   

بندي، نظر تفـسيري خـود را ارائـه         ز جمع گرفتند و پس ا   آيات و هم روايات را در نظر مي       
ه گاه در    البتّ و محتواي روايت مطابقت داشت،    معنا  اي بود كه با     تفسير آيه به گونه   . كردندمي

سير به مقتضاي ظاهر آيه انجام      ، تف وايتي وجود نداشت كه در اين صورت      ، ر ذيل معناي آيه  
، هـم محتـواي آيـه و هـم محتـواي      ي آيه وجود داشـت ا اگر روايتي درباره    ام پذيرفت،مي

   .)61: 1386، جوادي آملي(»  تفسير دخالت داشتيروايت در ارائه
ي دقيقـي را   نكتهالميزاناالله معرفت در تبيين بكارگيري روايات در تفسير        استاد فقيد آيت  

) ره( مـه طباطبـايي   اين است كه خـود علاّ ،ر استل و تفكّ   تأم يآنچه مايه «: اندمطرح كرده 
  يعنـي  ؛روديافته از روايات به سـراغ آيـات مـي         رود با ذهني الهام     آيات مي وقتي به سراغ    

در بـاب  ... تي دارد كه از روايات گرفتـه اسـت      ذهني ،كندت كه وقتي آيه را تفسير مي      پيداس
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فرمايد نبايستي بـه سـراغ روايـات        مه مي  نيز وقتي علاّ   قرآناستفاده از روايات براي تفسير      
يـك بـار بـه    ... اسـت  سم دو ق»  روايت رفتنسراغِ« اين ،رفت و از راه آن آيه را معنا كرد  

مـه   ايـن را علاّ ؛كه اين روايت، معنايي را به دهان آيه بگذارد        رويم براي اين  سراغ روايت مي  
كه فضايي را براي ما باز كند و مـا را در            گر به سراغ روايت برويم براي اين      ا ا ام. منكر است 

 :1385،  فـت معر (»، اين پـذيرفتني اسـت     فضايي قرار دهد كه از خود آيه مطلبي را بفهميم         
15(.  

   ايـن اسـت كـه رويكـرد حـضرت      ،آيـد  بـه دسـت مـي   الميزانرانسنگ آنچه از تفسير گ  
   بـه روايـات صـحيحه، نقـل و قبـول            قـرآن  به   قرآندر روش تفسير    ) ره( مه طباطبايي علاّ

بوده است و ايشان در بسياري از موارد با بهره گرفتن از روايات بـه مـدلول واقعـي آيـات                
كـه از آيـات بـه دسـت      صحيحه، آنچـه را   يا حداقل با تكيه بر رواياتاند،نمودهراهنمايي  

مي بـراي فهـم بـسياري از         محك ياند و روايات پشتوانه   ت بيان داشته   با قاطعي  آورده بودند، 
  .اندآيات بوده

  الفرقان في تفسير القرآن بالقرآن) 3ـ 1ـ2

 معاصر نگارش يافـت  ي در دورهقرآن به قرآنتفسير ديگري كه در شيعه به روش تفسير  
د صادقي تهراني   االله دكتر محم  ط آيت است كه توس  » لفرقان في تفسير القرآن بالقرآن    ا«تفسير  
 تمام اهتمام «. آمدي تحرير درب در نجف و قم به رشته      سال تدريس براي طلاّ    10ت  در مد

ي عقلانـي و  هـا  و تحليـل  قرآن به   قرآنگيري از تفسير    ر در تبيين و توضيح آيات بهره      مفس
 ـ ،كنـد سير همواره به روايـات استـشهاد مـي         گرچه در تف   ،ري است هاي تدب چند و چون   ا  ام

 ميان  ي مقايسه ،ها و موازنه در ترجيح ميان وجوه و احتمالات تفسيري         ي ثقل استنباط  نقطه
: 1 ، ج1377 ،مشاهيخرّ (» استقرآن به   قرآن و تمام از تفسير      گيري تام  و بهره  قرآنآيات  
731(.  
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 ـ  به گونهالفرقانسير به كارگيري روايات در تف    حمن فهـد بـن عبـدالرّ   «ي اي است كـه حتّ
حمن عبـدالرّ  (آورنـد ات از اين تفسير به عنوان نمونه ميدر بيان تفاسير شيعه به كرّ » وميالرّ
ر گرانقدر جناب آقاي دكتـر صـادقي در         مفس. )225-175 صص :1 ، ج .ق 1407،  وميالرّ

همانـا   «: اند آورده قرآن به   قرآنايات در تفسير     جايگاه رو  ي درباره الفرقان تفسير   يمهمقد
   برخي ديگرند و نيز بعضي از آيات، آيـات ديگـر را بـه سـخن                 ر مفس قرآنبرخي از آيات    

ر  تـدب قرآناند كه ابتدا در آيات ران واجب شمردهدي بر مفسآورند و روايات متواتر متعد    مي
 اسـت،  موافـق آيـات       را چـه ماينـد و آن    عرضه ن  قرآننمايند و آنگاه روايات تفسيري را به        

 ، ج .ق 1406 ،صـادقي  (»گيرند و آن رواياتي را كه با آيات سازگار نيست، ترك نماينـد            بر
اي در اسـتنباط    اين تفسير هم روايات جايگاه ويژه     شود كه در    بدين سان معلوم مي   . )17: 1

  .شودي، از آوردن نمونه خودداري مبر اجمال است از آيات دارند كه چون بنا

  أضواء البيان في إيضاح القرآن بالقرآن) 3ـ1ـ3

 ـ   . اي دارد ت نيز روايات جايگاه ويژه    در ميان نويسندگان اهل سنّ     ت دانـستن   آنان بـا حج
 ـ            )ص(  پيامبر اكرم  يروايات صحيحه  ت ، روايات صحابه را نيـز در بـسياري از مـوارد حج  

كـه  پـس از آن   » زرقـاني  «.داننـد مييت  شمرند و برخي نيز روايات تابعين را داراي حج        مي
 ، پذيرفتـه شـده دانـسته      ،را كه داراي اسـنادي صـحيح باشـد        ) ص( سخنان تفسيري پيامبر  

بهترين اسـت و شـرح و   ) ص( زيرا هدايت و راهنمايي پيامبر    «: نويسدي دليل آن مي   درباره
 ـ        قرآنبيان    »ا يقـين بـه عـصمت و توفيـق وي داريـم            از جمله وظايف رسالت اوسـت و م

  .)16: 2 ، ج.ق 1419زرقاني، (
   بـه تفـسير آيـه در خـود     ع به گفتار صحابه را پس از دست نيـافتن        كه رجو » ابن تيميه «

 با يادآوري اين نكته كه گاهي در سـخنان نقـل شـده از               ،ت بايسته دانسته است    و سنّ  قرآن
 در چـه احـاديثي از ايـن قبيـل         چنان«: گويـد ، مـي  شـود  پاي اهل كتاب ديده مي     صحابه رد  
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ــان ديــده شــد ــ،گفتــار آن ــه عنــوان استــشهاد و ن ــيمه اعتقــاد جــايز مــي نقــل آن ب    »دان
  .)99 .:ق 1423 ،ابن تيميه(

» خـست ديـدگاه حـاكم       ارزش سخن تفسيري صـحابه، ن      يدرباره» ين سيوطي جلال الد
تفسير صحابه، حكم تفـسير     «فكر او را نقل كرده كه معتقدند        پژوهان هم نيشابوري و حديث  

اعتبـار روايـات    . )208: 4  ج تـا، ، بـي  سـيوطي (» را دارد ) ص(  و منسوب به پيامبر    مرفوع
) روايـات نبـوي، صـحابي، تـابعين    (باشد كه در هر سه نـوع  ت اين مي تفسيري نزد اهل سنّ   

اند و برخي از    ت، ضوابط و چارچوبي را قرار داده      شان براي پذيرش روايا   شماري از عالمان  
 چه رسد به روايات صـحابه و        ،اندابعان را پذيرفته شده دانسته    ري ت ي روايات تفسي  آنان حتّ 

  .)68: 1380،رستمي) (ص( رپيامب
ام   ي معاصـر در     را در دوره   قـرآن  بـه    قـرآن ت كه روش تفسير     ران اهل سنّ  ا از ميان مفس

 ـ  دمحم«توان به   ، مي اندتفسير خويش برگزيده   أضـواء   «صـاحبِ » د الـشنقيطي  امين بن محم
ر بزرگ در تفـسيرشان بـه    آنچه از روش اين مفس     .نام برد » اح القرآن بالقرآن  البيان في إيض  

اند و تـلاش   مورد استفاده قرار گرفتهقرآن اين است كه روايات در كنار آيات ،آيددست مي 
     ـ «جنـابِ  .ات خودداري گرددشده است تا از نقل روايات ضعيف و اسرائيلي  امين بـن  دمحم

و اقـوال صـحابه و      ) ص( ر، روايات بـسياري از پيـامبر اكـرم        در اين تفسي  » د شنقيطي محم
  كنـد را نقل مي» زمخشري«و » قرطبي«، »ابن كثير«، »طبري«ران ديگر چون  تابعين و مفس 

كـه روش تفـسير     نخـست آن  :  نكته بـود   ليف اين كتاب دو   ترين هدف از تأ   مهم« :گويدو مي 
 و اجماع دانشمندان بـر آن اسـت؛         استبرترين روش   ران   مفس ي از نگاه همه   قرآن به   قرآن

 بيان احكـام فقهـي بـر        تر نيست، دوم آنكه   االله از خداوند آگاه   زيرا هيچ كس به معناي كتاب     
  .)4: 1 ، ج.ق 1417 ،شنقيطي(» استت و اقوال علما  و سنّقرآناساس آيات 

  ي ايـن تفـسير   ومـي دربـاره  حمن الرّ بزرگ معاصر جناب آقاي فهد بن عبـدالرّ        پژوهقرآن
 پايبند مانـد    قرآنامين شنقيطي در تفسير خود به روش تفسير به          مرحوم محمد «: نويسندمي
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و قبـول  ت شريف نبـوي  تكيه كرد و با استناد به سنّ      قراآت سبعه به دور از قراآت شاذ        و به   
    حمن عبـدالرّ  (»ب به رأيي خاص تفسير خـود را ارائـه كـرد      اقوال دانشمندان ثقه بدون تعص

ت بـه  اين تفسير يكي از بهترين تفاسـير معاصـر اهـل سـنّ     . )128: 1 ج ،.ق 1407 ،وميالرّ
 ولي جايگاه مناسـبي بـراي روايـات    ، نگارش يافتهقرآن به قرآنرود كه به روش     شمار مي 

  .قرار داده شده است
كـه در روش تفـسير      » قرآناستقلال  «يا  »  متن بسندگيِ «يه مفسران معتقد به نظري    )3ـ2

 آيـه   در فهـم قـرآن انـد و جـز بـه آيـات          به كارگيري روايات پرهيز كرده    از   قرآن به   قرآن
اند كه از آيات و سياق آن فهـم درسـتي           يد در بسياري از موارد تلاش كرده      شا. اندنپرداخته

فهـم   يا نتوانستند روح معاني آيات را بيان كنند و به ناچار             اند،ا به خطا رفته    ام ،ارائه نمايند 
 اين گـروه  در .انداه به بيراهه برده و در فهم دقيق آيات ر      اندبرشمردهخويش را تفسير آيات     

فـسير القـرآن و هـو الهـدي و          ت«و» التّفسير القرآني للقرآنِ عبدالكريم خطيب    «توان از   مي
وايات در اين تفاسير گزارش     نام برد كه به اختصار جايگاه ر      » الفرقانِ سيد احمدخان هندي   

   .شودمي
قرن چهاردهم از ويژگي بلند      لات مربوط به آن،   اري و بازشناسي تحو   در جريان تفسيرنگ  

ل  و تحـو  نهـضت تفـسيرنگاري  بـا گـسترش    باشد؛ زيرا مي  برخوردار ارزشمنديو جايگاه   
 بـه   قـرآن  رشد و پويايي بيش از پـيش روش تفـسير            يشگرف آن در ابعاد مختلف، زمينه     

  .اي بسيط و گسترده فراهم گرديد، به گونهقرآن

  التفسير القرآني للقرآن؛ اثرِ عبدالكريم خطيب) فال

 روايات تفـسيري را     قرآن به   قرآن تفسير   ييكي از نويسندگان معاصر كه با پيمودن شيوه       
عبـدالكريم  «و تفسير خويش را بدون نقل احاديـث تـدوين نمـوده اسـت،               كناري نهاده    به

خود را در شـانزده جلـد و بـه     وي تفسير .باشدمي» التفسيرالقرآني للقرآن «ف  مؤلّ» خطيب
  . تحرير درآورده استيزبان عربي به رشته
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باشـد و بـا    روش تفسيري به كار رفته در آن مـي يكنندهعنوان اين كتاب به خوبي بازگو    
 نگاه اوتوان اين ه در اين تفسير مي    لي     ر خود را ملـزم بـه پايبنـدي و          گونه حدس زد كه مفس

ا وي بـا غـرق شـدن در آراء و عقايـد              ام اي نموده است،  هگيري از چنين منهج و طريق     بهره
 بـه فراموشـي سـپرده و    ، بودهقرآن به  قرآنخويش غرض و هدف اصلي خود را كه تفسير          

  .)1164.:ق 1397، ظلام(  را به آيات وحي الصاق نموده استنظرات خود
 ارائـه   آقاي خطيب در بسياري از موارد سعي كرده كه از آيات و سياق آن فهـم درسـتي                 

ه به بيراهه برده و نتوانسته است روح و حقيقت معاني آيات را به نيكويي بيـان                 ا را  ام ،نمايد
وي  .كند و به ناچار فهم و درك خود را در تبيين برخي از آيات وحي داخل نمـوده اسـت                   

 در جوامع اسلامي، اينگونه بيان      قرآن تفسير خويش با انتقاد از فهم نادرست از          يمهدر مقد 
 و  كـريم قـرآن   ر عميـق در     ل و تدب  كند كه تنها راه فهم و درك صحيح از آيات الهي، تأم           مي

و بـراي   «: باشـد  و آگاهي يافتن بر رازها و اسرار آن مـي          قرآنهمچنين درك اسلوب بيان     
آن قرار گرفته است تـا غيـر        رهايي از روايات جعلي در تفسير، تمام تلاش ما در تفسير بر           

» آيات بكار گرفته نشود و نورانيت آيات تحت تأثير امور ديگر قرار نگيرد             در تفسير    قرآن
  ).11: 1 ، ج.ق1967خطيب، (

 ـ       توج با بي  عبدالكريم خطيب در تفسير خود     د و  رَهي به احاديث رسيده از بزرگان دين، خ
ران پيشين مورد عنايت ر را بيش از روايات تفسيري و دستاوردهاي مفس    آزاد مفس  يانديشه

هـا  دارد كه به جاي رجوع به كتاب       از اين رو بيان مي     ر داده و به آن اعتماد نموده است،       قرا
خواند و همـان چيـزي را كـه خداونـد بـه دل او                را مي  كريم قرآنو آثار گذشتگان، آيات     

  .)738: 1 ، ج1377 ،مشاهيخرّ(كند افاضه نموده است، بيان مي
به شيوه ترتيبـى و بـه     راقرآن  آياتيهمه وي ست كه ا هاي تفسير خطيب اين   از ويژگي 

 و روايـات و      اصـل بـوده     كـريم  قرآن  در اين تفسير آيات    .ه است نمودصورت كامل تفسير    
 ران پيشين در آن جايي ندارد و نويسنده با اهتمام به اين مقوله، تفسير خـود را از      اقوال مفس
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خي از موارد، اقوال و روايـاتي       ا وي در بر   ام .اين حيث نسبت به ديگران متمايز نموده است       
 ، ج851: 5، ج 1033: 3 ج: ك.ر: (را نيز در تأييد تفسير خود مورد اشاره قرار داده اسـت          

، 440: 13 ، ج 275: 13 ج ،569: 11 ، ج 1231: 9 ، ج 751: 8 ، ج 172: 7 ، ج 513: 7
 .)1623 :16 و ج  1289: 15 ، ج 1250: 15 ، ج 1216: 15 ، ج 907: 14 ، ج 809: 14 ج
ا رويكرد اصـلي و      است، ام  قرآن به   قرآن اگرچه روش تفسيري عبدالكريم خطيب       ،ابراينبن

 و ران پيـشين  ه به روايات و اقوال مفس      عدم توج  ياساسي وي در تفسير آيات بيشتر برپايه      
    رَاهتمام به عقل و خ   خود مفس آقاي خطيب با به دور افكنـدن بـسياري از       .باشدر مي د آزاد 

ر در ل و تـدب تنها با تأم  كه  عي است   باشد، مد ت قطعي مي   كه برگرفته از سنّ    روايات تفسيري 
  تفـسير صـحيح كـلام وحـي     توان برو كنكاش در آيات آن مي نظر ت و دقّ  قرآن كريم خود 

 عبـدالكريم خطيـب را بـا        اثرِ» التفسير القرآني للقرآن   « به عنوان نمونه تفسيرِ    آگاهي يافت؛ 
مـه طباطبـايي در باورداشـت       اثر گرانسنگ مرحـوم علاّ    »  القرآن تفسير الميزان في تفسير   «

  .دهد تفسير، مورد ارزيابي و اشارت قرار ميحديث در
 در روش خود با عنايت به اسـتقلال كـلام وحـي در    التفسير القرآني للقرآن  ر  هرچند مفس 

كاء به آن از اتّ و در فهم معاني و مفاهيم  است اكتفاء نمودهقرآن كريم  تفسير، تنها به     يزمينه
   روايات تفسيري به شد    رسـد در تبيـين برخـي از آيـات     ا به نظر مي ت پرهيز كرده است، ام

 بـراي  تواند ملاك و معيـاري دقيـق      مي الميزانتفسير  . ي متفاوت را برگزيده است    الهي روش 
 شناخت صح  در بـسياري از مـوارد بـا         الميزانف   زيرا مؤلّ  قم روايات تفسيري باشد؛   ت و س 

 و با تأكيـد     به مدلول حقيقي آيات رهنمون سازد     گرفتن از احاديث صحيح، خواننده را        رهبه
ده ، بـه نيكـويي تفـسير كـر        بر روايات متقن، آنچه را كه از مفهوم آيات به دست آمده است            

  :شوددر زير به سه نمونه از آن پرداخته مي كه است

  ي لقماني مباركه سوره15ي آيه) الف
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 أنْ تُشركِ بيِ ما لَيس لكَ بِه علم فلاَ تطُعهما و صاحبهما في الـدنْيا                 اك على و إنْ جاهد  «
 روُفاً وعإِلَ     م نْ أناببِيلَ مس اتّبِع  فَ   ي كُمِرْجعم َإلي لوُ   نَبِّاُثُمتعَم بمِا كُنتُم 15 / لقمـان (» نَئكُم(. 

بن أبي وقّـاص      تأييد گفتار خود به روايتي از سعد       عبدالكريم خطيب در تفسير اين آيه، در      
عي كند و در ادامه به نقل داستاني از اين صحابي پيامبر و مادرش كـه در آن مـد                  استناد مي 
 ، ج .ق 1967خطيـب،   : ك.ر(پـردازد    مذكور در شأن وي نازل شده است، مـي         ياست آيه 

11 :569(.  
 ـ     ص بن أبـي وقـا      قابل ذكر اينكه داستان سعد     ينكته ب تفـسيري   در برخـي ديگـر از كُتُ

4 ، ج .ق 1418  ثعالبي، ؛165: 5 ، ج .ق 1404 سيوطي،(ت نيز آمده است     ران اهل سنّ  مفس :
 اين تفـسير     در رد  مه طباطبايي با ذكر جمله    علاّ. )422: 3 ، ج .ق 1407  زمخشري،  و 321

   إنْ جاهداك على   و «يآيه: اند كه گفت   روايت كرده أبي وقاص    بن برخي از سعد  «: گويدمي
ن مـن  أ در ش ـ»أنْ تُشركِ بيِ ما لَيس لكَ بِه علم فلاَ تطُعهما و صاحبهما في الـدنْيا معروُفـاً      

 مادرم قسم خورده بود كه اعتصاب غذا نموده و لـب بـه آب و غـذا                  چون:  است نازل شده 
 ي جمله زيرا ؛ز اشكال نيست  اين روايت خالى ا    .دست بردارم ) ص(د  محمنگشايد تا من از     

 قـرار   »نْسانَ بوِالديـه  لإو وصيناَ ا  « ي در ذيل آيه   »...  بيِ ما   أنْ تُشْركِ   و إنْ جاهداك على   «
 منافـات   ،ى نازل شده باشـد     و جهت خاص   ن شخص معي  يباره با اينكه در    آن دارد كه سياق  

 تُـشْركِوُا   لاّعالوَا أتلُ ما حرّم ربكُم علَيكُم أ      قُلْ تَ « ي شريفه ي در ذيل آيه   ، علاوه بر اين   .دارد
  سينِ إحدباِلوال ئاً وشَي گفتيم كه دستور احـسان بـه پـدر و مـادر از     ) 151 / انعام(» ... اناًبِه

 1374 طباطبـايي، (»  كه اختصاص به اين شريعت و آن شريعت ندارد         باشدميه  احكام عام ،
  .)15: 9 ج
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  ي ممتحنهي مباركه سوره1ي آيه) ب

  تُـسروّنَ  ...  يا أيها الّذينَ آمنوا لا تَتخّذوا عدوي و عدوكُم أوليـاء تلُقُـونَ إلَـيهِم بِـالمودة            «
 »لِ الـسبِي  و أناَ أعلَم بمِا أخفَيتُم و ما أعلَنْتُم و منْ يفعلْه منكُم فَقَد ضَـلّ سـواء                 إلَيهِم باِلمودةِ 

  .)1 / ممتحنه(
     آقاي خطيب در تفسير آيات اوكـه  ي ممتحنـه، شـأن نـزول آيـات فـوق را         سـوره  يهلي  

   وي .دهــد نقــل شــده اســت، مــورد ترديــد قــرار مــيبــي بلتعــهي حاطــب ابــن أدربــاره
پـس از نقـل كامـل        و   داندكنندگان در جنگ بدر مي    يكي از شركت  ة را   بن أبى بلتع   حاطب

 ـ      « :نويسد در پايان مي   ين صحابي داستان ا  ب را كـه    اپيامبر گرامي اسلام سخن عمر بن خطّ
تـو  !  نپذيرفت و فرمود كـه اي عمـر        ،بي بلتعه را با شمشير بزنم     گفته بود گردن حاطب ابن أ     

 ـ       . داني او در جنگ بدر شركت داشت      چه مي  ي شايد خداوند نسبت به اهل بدر عنايت خاص
 ـ       ،دوست داريد داشته است و فرمود هر كار كه         و » امما را عفـو نمـوده      انجـام دهيـد كـه ش

ه آيات  گا، آن وشي كرد پ، چشم چنين پيامبر گرامي از كسي كه در جنگ بدر شركت داشت          اين
  .)896 و 895: 14 ، ج.م 1967 خطيب،(» فوق در اين باره نازل شد

دهـد و  ار مـي ، آن را مورد نقد قر نيز در تفسير خود پس از بيان اين روايت   الميزانف  مؤلّ
باشد؛ زيرامتن اين روايت خالي از اشكال نمي«: گويد آن ميدر رد:  
 ـ    حاطـب  بر طبق اين روايـت،       )الف    اعـدام يـا كيفـري كمتـر از          ة مـستحقِّ  بـن أبـى بلتع

 او در جنـگ بـدر   و سخن پيامبر به عمر كـه     شركتش در جنگ بدر      به دليل  ا ام ،اعدام بوده 
كه اين روايـت بـا روايـات وارده در داسـتان              در حالي  ،ه است  مجازات نشد  ه،شركت داشت 

  يعنـي ،زننـدگان بـه عايـشه   پيامبر در آن داستان يكي از تهمت زيرا  باشد؛إفك معارض مي  
حـد زد و كيفـر       كنندگان در جنگ بدر بوده است،     كه از سابقين و شركت    بن اثاثة را     مسطح

  .نمود
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بـا هـيچ    » ا ما شئتم، فقـد عفـوت عـنكم        اعملو« :به اهل بدر فرموده   وند   خدا  عبارت )ب
  آمرزيـده  ، اهل بدر هر گناهى كه بكنند      :گويدمي اين جمله    نآيد، چو  نمى درست در ي  منطق
 .ي ديني نداشـته باشـند  ه هيچ تكليف و وظيفآنانست كه  انآ مستلزم سخن و اين   شوندمي

  . براى اهل بدر مباح استهر نوع عملي بنابراين انجام
 بايد تمـامى عمومـات را كـه در احكـام         »لوا ما شئتم، فقد عفوت عنكم     عمإ«  عبارت )ج

 شامل اهل بدر نشود و اگر چنـين         هايك از آن   ، تخصيص بزند و هيچ     است شرعى وارد شده  
 از تمامى تكاليف دينـى هـر   آنان  كهبين خود اهل بدر معروف باشد      حداقل بايد در   ،بودمي

  آنكه در روايات وارده و سرگذشت آنان، اثـرى از    آزادند، حال  ،ت داشته باشد  قدر هم اهمي 
  و شـود   خلاف آن ديـده مـى      پيامبرهاى بعد از رحلت       در فتنه  اام ،شود  ديده نمى  اين مسأله 

  .تواند آن را انكار كند حدى نمىاَ
  هـاى الهـى را در بيـشتر آيـاتى كـه در آن بـه                چنـين حرفـى خطـاب      علاوه بر اين،     )د

 ـ اسـت عتـاب شـده   و مـؤمنين  پيامبر يصحابه  ـ العيـاذ باللّـه       زيـرا  ؛سـازد   بيهـوده مـى   
  اى كه خود خدا اجازه داده هـر گنـاهى خواسـتند بكننـد، ديگـر نبايـد بـه خـاطر                       صحابه

مـورد  ...  نـين، و  شان در آياتى نظير آيات مربوط به داستان بدر، احزاب، ح          فاتبعضى تخلّ 
 مقابل فرار از جنگ به آتش دوزخ تهديد   كه چرا فرار كرديد و آنان را در       گيرند  عتاب قرار   

  ؟كند
   و قلـم تكليـف را        عملـى آزاد بـود      بودن از انجـام هـر      بدراهل  اگر حاطب به خاطر      )و

 و مورد عتـاب     خواندمي و ظالم    راه گم در اين آيه   را   خداوند وي  چرا   پس،  اندبرداشتهاو  ز  ا
: 19 ، ج1374 طباطبايي،(» لِلّ سواء السبِيو منْ يفعلْه منكُم فَقَد ضَ «دهد؟  ميو تهديد قرار    

402(.  
  
  



 95 پور بهروز يداالله/  قرآن به قرآنجايگاه سنت در روش تفسير 

 

  ي مائدهي مباركه سوره55ي مصداق آيه) ج

» نَلاةَ و يؤتوُنَ الزكّاةَ و هم راكعو  و رسولُه و الّذينَ آمنوا الّذينَ يقيمونَ الص        االلهُوليكُم   ماإنَّ«
   .)55 / مائده(

 يانـد كـه آيـه   ران بر اين عقيدهاكثر مفس« اين موضوع كه عبدالكريم خطيب پس از طرح 
، هنگامي كه در ركوع نمازش به سائلي صدقه داده، نازل شده          )ع(مذكور در مورد امام علي      

 مائده اينگونه نقد    ي مباركه ي سوره 55 ي، گفتار فوق را با طرح شبهاتي پيرامون آيه        »است
  : كندمي

باشد و سخن   عام مي » ... و الّذينَ آمنوا  «ل وجود عبارت    خطاب در اين آيه به دلي      «)الف
ه بـه مفهـومي كـه در آن نهفتـه           ست كه آيه را بر اساس ظاهر آن و بدون توج           ا درست اين 

    ه به مفهوم صريح و روشن آيه، نيكوتر از تأويلاتي است كه از       است، تفسير نماييم؛ زيرا توج
  .»شودبطن آن استنباط مي

ــي  «)ب ــام عل ــان و در حــال  ) ع(ام ــا در آن زم ــوده، آي ــد ب ــادت خداون   غــرق در عب
: 3 ، ج .ق 1967 خطيـب، (» ركوع، با قطع كردن نمـازِ خـود بـه فقيـر صـدقه داده اسـت؟                

1125(.  
رسد آقاي عبدالكريم خطيب سعي دارد با طرح چنين سؤالاتي بگويـد، ظـاهر              به نظر مي  

امام علـي  » ...  و رسولُه و الّذينَ آمنوا االلهُكُم  إنمّا ولي « فوق، اين تفسير را كه غرض از         يآيه
ست تا به اين نتيجه برسد كـه       ا  علاوه بر اين وي در صدد آن       .تابدباشد، هرگز برنمي  مي) ع(

عونَ «معناي عبارتم راكه بر معنايي غير از معناي حقيقي آن اشاره دارد» و.  
   بگوينـد كـه لفـظ جمـع را        اسـت بـين اين    فـرق   « :نويسدمي» الف«مه در نقد اشكال     علاّ

 ـكه قانونى كلّ ين اين و ب  ندنمايو واحد را اراده      طـور عمـوم   ه ى و عمومى بگذرانند و از آن ب
نباشد و جز بـر يـك        ديگري   كه مشمول آن قانون جز يك نفر كس         در صورتى  ،خبر دهند 
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 نـه  ،لـى اسـت  و اي نحـوه ، اطلاقى كه در عرف سـابقه نـدارد  ي و آن نحوه  نفر منطبق نشود  
  .»دومى

  باشـد  پردازد كـه مـصداق آنهـا فقـط يـك نفـر مـي       هايي ميايشان در ادامه به ذكر جمع    
جمـع  مـه در آن  در زير به دو نمونه از آياتي كه از نظر علاّ     .  شايع و فراوان است    قرآنو در   

  :شود اشاره مي،تبر مفرد اطلاق شده اس
يا أيهـا    «يدر آيه » إليهم«كه مرجع ضمير     روايت صحيح و دلايل معتبر داريم        )1 - الف

» ...تُسروّنَ إلَيهِم باِلمودةِ  ... الّذينَ آمنوا لا تَتخّذوا عدوي و عدوكُم أولياء تلُقوُنَ إلَيهِم باِلمودة          
 »بى بلتعـه  أبن   حاطب« يك نفر بيش نيست و آن        ،كه ضمير جمع است   با اين ). 1 / ممتحنه(

  .ى داشت كه با قريش و دشمنان اسلام مكاتبه سرّدباشمي
يقولـونَ لَـئنْ رجعنـا إلَـى المدينَـةِ          « ي آيـه  ي روايت صحيح داريم كه گوينده     )2 -الف  

 ـ بـى بن اُ  االلهيك نفر بيش نيست و او عبد      ) 8 / منافقون (»ذلَّالأعزّ منها   الألَيخْرِجنّ   يلول س 
10: 6 ، ج1374 طباطبايي،(اشد بمي  مدينه منافقينيردستهس(.  

 ـه اينكه آقاي عبـدالكريم خطيـب در تفـسير آيـات او             جالب توج  ينكته ي سـوره  يهلي   
   اسـباب   ي منـافقون، بـا اسـتناد بـه روايتـي تفـسيري دربـاره              ي سـوره  8 يممتحنه و آيه  

 ـ  حاطـب   ممتحنـه را   ي سوره 3 تا   1زولِ آيات فوق، به ترتيب شأن نزول آيات         النّ    بـى أن  ب
 يقولونَ لَئنْ رجعنا إلىَ المدينَـةِ      «ي جمله يو گوينده ) 895: 14 ، ج .م 1967 خطيب، (بلتعه

 در هاي خطابكه همه  است    در حالي  اين. )964 :ك؛ همان .ر (داند مي بىبن اُ  االله عبد را» ...
  . باشداين آيات، عام مي

  در » ... الّـذينَ آمنـوا    و «عبـارت با اين توصيف، بايد از آقـاي خطيـب پرسـيد چگونـه              
 ممتحنه و   ي سوره يهليا خطاب در آيات او     ام ،باشد مائده خطاب عام مي    ي سوره 55 يآيه
هـاي فـوق را چگونـه       گـويي ؟ حال آقاي خطيب تنـاقض     ! منافقون خاص  ي سوره 8 يآيه
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 يرين مزبور دربـاره   سيافتيم كه مف  و اي كاش در مي     «مه علاّ ي يا به فرموده   كند؟توجيه مي 
   .»گويند؟اين اختلاف چه مي

  الّـذينَ يقيمـونَ الـصلاةَ و يؤتُـونَ          «)1 -ب  : گويـد مـي » ب« نظـر     در رد  الميزانف  مؤلّ
  قبـل از   را كـه     »الّـذينَ آمنـوا   « كـه عبـارت      كنـد  اين جمله بيان مـى    : »الزكّاةَ و هم راكعونَ   

   و هـم او  »يؤتـون  « حـال اسـت از فاعـل   » هـم راكعـونَ  و «ياين جمله ذكر شده و جمله 
 ـ    »ركـوع «ضـمناً    .»راكعـون  «عامل است در ايـن حـال         اى در   ت مخـصوصه  أ در لغـت هي
 ـ  ارف شـرع عبـارت   در ع ركوع.گيست از خميد اانسان است و آن عبارت     ت أسـت از هي

   و ايـن ركـوع      »ونَالراّكعـونَ الـساجِد    «:فرمايـد   مـى  كـريم  قرآن  زيرا ؛ در عبادت  صيمشخّ
   و در ســازد م مــىت آدمــى را در برابــر خداونــد مجــسدر حقيقــت حالــت خــضوع و ذلّــ

: 6 ، ج 1374 طباطبايي،(باشد  نمي مشروع    نيز ى براى خداوند  ركوع در غير نماز حتّ    اسلام،  
19(.  

 ـ روايـات  ايـن  علاوه بر    )2 -ب    ـ فراوان ه و هـم از طريـق خـود اهـل     ى از طريـق امامي  
  وقتـى كـه در     ) ع (امـام علـي   ن  أاين دو آيه در ش     .دارندبر اين    كه دلالت     دارد  وجود تسنّ

 ـ ن ح بنابراين، اين آيـه متـضم  . نازل شده است،هنماز انگشتر خود را صدقه داد  ى كـم خاص
بحرانـي،  : ك.ي روايـات، ر  مطالعـه بـراي ) (8: همـان (باشـد  نمي و شامل عموم مردم    است

ــي، عي،318: 2 ، ج.ق 1416 ــيوطي،، 328 :1 ، ج.ق 1380اش   و293: 2 ، ج.ق 1404 س
   .)478: 9 ، ج.ق 1409عاملي،  حرّ

   سيد احمدخان هنديتفسير القرآن و هو الهدي و الفرقانِ) ب 

تـا  يعنـي    (قرآنل   او ي تا شانزده سوره   ، معاصر نوشته شده است    ياين تفسير كه در دوره    
 ي در دهـه كتاب به زبان فارسي احتمـالاً  اين  يترجمه. را بررسي كرده است   ) ي نحل سوره

 چهل توس  بـدون  (ر داعـي گيلانـي در تهـران، انتـشارات علمـي       تقي فخ د محمد ط آقاي سي
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 بـه همـين سـبب       چاپ و منتشر شده است و بعد از آن تجديد چاپ نشده اسـت و              ) تاريخ
  .هاي آن امروزه ناياب استنسخه
زدايـي از  ست تا به خيال خود خرافـات رد تلاش كرده ا   خان در بسياري از موا    د احمد سي
ها دسـت زده اسـت كـه    زدگي و خرق اجماع و انكار ضرورتن علما به چنا ام، نمايد قرآن

 به انكار باورهاي ديني مسلمانان نيز دسـت زد و     در روش خود  ا   ام آور است، بسيار شگفت 
وي . ه اسـت  درآورد به نگارش    قرآنمطالبي نادرست را به عنوان مفاهيم اسلامي برآمده از          

بشِّرِ الَّذين آمنُـواْ وعملُـواْ الـصالحات أنََّ لَهـم جنَّـات             و«ي بقره؛    سوره 25 يدر تفسير آيه  
   ارا الأنَْههتن تَحرِي مـ       «: گويدمي» تَج  ت يـك رشـته     بهشت را خداوند به طور تشبيه به كيفي

 و آلام دوزخ را بـه سـوختن در           و نيز مصائب   ملائمات و لذايذ طبيعي نفساني بيان فرموده      
خيال پيـدا   وم و مانند آن تمثيل نموده تا در دل انسان اين            ، خوردن زقّ  آتش، نوشيدن حميم  

ي بس عالي و نيز عذابي بس شـديد و سـخت وجـود              ت و حظّ  جا لذّ بشود و بداند كه در آن     
 ـت و اَ  لذّ طرف نسبت با      ابداً ،مي كه در آخرت هست    لَت و اَ   بلكه لذّ  ،دارد   م دنيـا نيـست و      لَ

، خداونـد در چنـين      ت خيلي شديد پيدا بـشود      يك لذّ  يكه در انسان خاطره   اين محض اين  
ت  آن چنين لذّ   يتواند انسان به وسيله   اي كه مي  يك پيرايه !  آري .اي ذكر فرموده است   پيرايه

اي كـه اختيـار     م رحمه االله عليهم أجمعـين طريقـه       علماي اسلا  .مي را به خاطر بگذراند    لَو اَ 
 تسليم خم نمـوده  رِ در مقابل آن س،شود، اين بوده كه آنچه از ظواهر الفاظ مستفاد مي  كردند

 ايـن  يو حقيقت و مقصود آن را به علم خدا واگذار كنند و بدين واسـطه آن بزرگـان همـه             
 ، در صـورتي كـه     انـد م انگاشـته  آيات را محمول بر ظاهر دانسته و تمام ظواهر آن را مـسلّ            

، همانطور كه مخالف با عقل      ، به علاوه اين مفاهيم ظاهري     تواند آن را قبول نمايد    احدي نمي 
س مذهب نيز صدمه و  ت و عظمت و تقد    اني به حقّ  ي با مقصود اصلي باني اسلام است،      و مناف 
  .)47:تاد احمدخان هندي، بيسي(» ...سازدي زيادي وارد ميلطمه
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  جود ندارد ي بين عقل و وحي و     د احمدخان تفاوت كيف   به نظر سي .خان اين نظر   د احمد سي
ت رسيدن انبياء را صرفاً موكـول بـه اراده و         نبو يكند كه به مرتبه   ي رد مي  مان را به كلّ   متكلّ
بايـد   «ي او بـه عقيـده  .نمايـد  و وجود خارجي جبرئيل را انكار مي دانندت خداوند مي  مشي

 ناموس  ت است كه آن را    دسي نبو  قُ يين ملكه  بين خدا و شخص نبي هم      يدانست كه رابطه  
نماي ي سـراپا   قلب پاك نبي است كه آينـه       !آري. نامنداكبر و به اصطلاح شرع، جبرئيل مي      

ا قاصدي است كه پيغـام  باشد و همان قلب نوراني او ايلچي ياني مييات ربحق و مظهر تجلّ   
ه اصوات  مي است ك  مان شيء مجس   و اين ه   گرددبرد و پيغام از خدا گرفته برمي      نزد خدا مي  

حرف و صوت خدا     و همان خود گوشي است كه كلام بي        گرددكلمات خدا از آن خارج مي     
كند و بعد بـر     اره جوشش مي   وحي مانند فو   ،، از خود دل او كه عرش الهي است        شنودرا مي 

از . ويدگافتد كه خودش آن را الهام مي      ي دلش عكس آن مي    گردد، در آينه  خود او نازل مي   
-كند و خودش هم سخن مي، بلكه خود از سويداي قلبش صدا مي  كندبيرون كسي صدا نمي   

 ي طبيعـي خـاص  ت يك ملكه نبو. .. »يوح ي حي و لاَّ إ ون ه ي إ و اله نِ ع قُنطا ي  م و«: گويد
كـه  شـود و چنان نگام اقتضاي وقت و محيط شكوفا مينظير ساير قواي بشري است كه به ه     

 همچنـين   .)35: تاهمان، بي (» ... رسندشكفند و مي   و گل درختان به موقع خويش مي       يوهم
كندرفي نزول وحي را نيز رد ميتعبير ع.  

و هيچ كدام از آنها را درسـت         اي داشت نگاه بدبينانه خان راجع به تفاسير قدما      د احمد سي 
هـاي  ه و سطحي، افـسانه     و آن تفاسير را سرشار از خرافات، باورهاي ظاهربينان         دانستنمي

   ردن به تفسير و روش و نگرش      و دلايل روي آو   دانست  عايي مي داستانسرايان و معجزات اد
من در پايان امر به استثناي يك رشـته مطـالبي كـه             ... «: گويدتفسيرنويسي خود چنين مي   

 مگـر يـك رشـته مطالـب ضـعيف و      ،ب نيـافتم تُ چيزي در اين كُ   ،مربوط به علم ادب است    
و گفـتم  ... اند ي يهود و قصص آنها آب گرفتهاساس كه از سرچشمه  هاي بي هع يا قص  موضو
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روي چـه    فهميـد كـه نظامـات آن         قـرآن بايد از خود    ) فتاب آمد دليل آفتاب   آ: به مفاد (كه  
    .) ـ يا، صفحات يتا بيهمان، (»...اصولي است 

،  اسـت  قرآن به   قرآنسير  عايشان روش تفسيري وي در اين نوشتار، روش تف        به اد اگرچه  
يپايه بر قرآن روايات، تفسير    يا با نفي و انكار عمده     ام    ت صدور آنها    روايات كه خود قطعي

 را  قـرآن تـوان    مـي  قـرآن  روش درستي نيست و باور دارد تنها با ياري خود            ،م نيست مسلّ
فـسيري را   ت و روايـات ت    ها و روايات تفسيري نادرست اس     تفسير كرد و پناه بردن به داستان      

ي اسـتنباط   هق و يكي از ادلّ    داند و روايات را به عنوان يك منبع موثّ        اعتبار مي مجعول و بي  
 ... پـذيرد  مـي   موافق بـود،   قرآن ا برخي روايات را كه با روح و نص         ام ،پذيرفتاحكام نمي 
د ا نداشته، موجب ش    كافي در فهم آيات و روايات و گردآوري روشمند آنها ر           يوي كه بهره  
  .هاي جديدي را در ميان مسلمانان ترويج كندفهميكه خود كج

  گيرينتيجه

   آگـاهي  ، ريـشه در به سبب نقـل روايـات در تفاسيرشـان   ران گذشته شايد اهانت به مفس 
ت آنان در نقد روايات تفسيري       تفسير و محدودي   يعرصهشمندي روايات در     از ارز  نداشتن

ژوهان از آنان شده است و از همين روي، افرادي          پتفسيرگرداني برخي   موجب روي باشد كه   
هـاي تفـسيري     كتـاب  چـه ، اگر اند را به يك نگاه رانده     هاي تفسيري ي روايات و كتاب   همه

  .ات است، برخي مشتمل بر روايات ضعيفه و اسرائيليگذشتگان
نـازل شـده   ) ص(  در طول دوران رسالت به تدريج بر پيامبر اكـرم   قرآن مجيد از آنجا كه    

ي آيـات  دربـاره ) ص( اند و يا از پيامبر اكرم      صحابه از آيات نازله فهمي داشته      ت و يقيناً  اس
گونه نبوده است كه صحابه فهم درسـت    اين اند و يقيناً  اند و به تفسير آن راه برده      نازله پرسيده 

 به دسـت آورده   قرآنو پايان نزول    ) ص( آيات را بعد از دوران رسالت حضرت پيامبر اكرم        
به تفسير  ) ص( د از فريقين پيامبر اكرم     بلكه همزمان با نزول آيات طبق روايات متعد        ،دباشن
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 نيـز   .انـد مند بوده ي فهم خويش بهره   اند و صحابيان از آيات به اندازه      و تبيين آيات پرداخته   
-شده است، پس نمي   ت شمرده مي   حج قرآن مجيد  به تعبير    قرآناز  ) ص( تفسير پيامبر اكرم  

 قـرآن  بـه    قـرآن  روش تفسير    يعظيمي از روايات تفسيري را از تفسير به بهانه        توان بخش   
ت و هوشمندي بالايي داشت تـا بـه    اگرچه بايد در نقل روايات تفسيري دقّ  ،انگاشتناديده  

 در ات يا روايات جعلي گرفتار نشد كـه از عالمـان سـلف معيارهـاي مناسـبي                  دام اسرائيلي
  .اندشناخت روايات در اختيار نهاده

و ) ص( ، نخستين روش تفسيري و مورد تأييـد پيـامبراكرم         قرآن به   قرآنروش تفسير   . 1
ع(  اطهار يهائم ( باشد و بسياي از روايات منقـول از پيـامبر          ران صحابه و تابعين مي    و مفس

  .كنداين روش را تأييد مي) ع(هار  اطيهو ائم) ص( اكرم
 و بـه اعتقـاد      قرآن كـريم  ن  ر و مبي  مفس) ص( مطبق دستور خداوند سبحان، پيامبر اكر     . 2
ع( ران شيعه، امامان معصوم اهل بيت     مفس (عد از پيامبر اكرم     ران ب مفس)به شـمار مـي    ) ص-

ري از   آنان راهگشاي تفسير بسيا    ي جدايي ندارند و روايات تفسيري معتبره      قرآنروند و از    
  .باشدآيات مي

 قـرآن د تا روايات صحيحه و معتبر و موافـق بـا   ت نمو دقّدر به كارگيري روايات بايد . 3
  .ات در تفسير بايد خودداري كرد و از نقل روايات جعلي و اسرائيليباشند
-مراجعـه مـي   ) ص(فهم آيات به پيامبر      عملي صحابه چنين بوده است كه در         يسيره. 4

 ـ)ص( پذيرفتند و پس از آن حضرترا مي) ص( كردند و توضيح آن حضرت  ز ، صحابيان ني
  .پرداختندبه تفسير آيات مي) ص( اكرم با استناد به بيانات پيامبر

5 .  كه رويكردشان، پذيرش روايات صحيحه      قرآن به   قرآنران روش تفسير    برخي از مفس 
 ـ قـرآن ر در آيات ديگـر      مندي از آن در تفسير و نقل آن در كنار تدب           و ضرورت بهره   ت،  اس

 يادگار ماندگار نبوي بهره      نوعي در تفسير از دو     اند و به  موجب شكوفايي بيشتر تفسير شده    
  .اندگرفته
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6 .مفس به   نداشتن نيازو  » بسندگي متن « با رويكرد    قرآن به   قرآنعي روش تفسير    ران مد 
روايات در تفسير، با رويگرداني از بسياري از ميراث علمي مكتوب اسلامي در بـسياري از              

ت در تفـسير بـه شـمار        كه اين پيامد انكار ارزش سنّ     اند  ز تفسير به بيراهه گام نهاده     موارد ا 
  .رودمي

  هم  مـتّ  ،انـد  را برگزيـده   قـرآن  بـه    قـرآن راني را كه روش تفـسير        مفس يتوان همه نمي. 7
تواند معيار درستي براي    صحيحه كرد و برگزيدن اين روش نمي       به روايات    ه بودن توجبه بي 

باشدر به روايات در تفسير بوده عدم اعتقاد مفس. 

  منابع و مĤخذ

  .قرآن مجيد
 .البلاغهنهج

د حـسين    سـي  ي ترجمه .روش علامّه طباطبايي در تفسير الميزان      ).1381. (، علي وسيآل
 . شركت چاپ و نشر بين الملل:تهران. چاپ اول. ميرجليلي

الطبعـة   .فـسير  في اصـول التّ  ةممقد .).ق1423( .ين احمد بن عبدالحليم    تقي الد  ،ابن تيميه 
   .د دارالمؤي:رياض. لأوليا

. الطبعـة الأولـي    .تفـسير القـرآن العظـيم      .).ق1419( .بن عمرو   اسماعيل ،دمشقيكثير  ابن
  .ة دارالكتب العلمي:بيروت

: تهـران . لچـاپ او  . شـروط و آداب تفـسير و مفـسر         ).1376. (، كـامران  ايزدي مباركه 
  .اميركبير
  .انتشارات كتاب مبين.  لچاپ او .ي تفاسيرشناختنامه). 1378( .دعليد محم سي،ايازي

 سازمان چـاپ    :تهران. حياتهم و منهجهم  ؛  المفسرون .).ق1414( .ــــــــــــــــــ  
  .ارات وزارت فرهنگ و ارشاد اسلاميو انتش
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  . نشر بنياد بعثت: تهران.البرهان في تفسير القرآن .).ق1416( .د هاشم سي،بحراني
دار : بيـروت  .جواهر الحسان في تفسير القـرآن      .).ق1418( .دمحمحمن بن    عبدالرّ ،ثعالبي

  .إحياء التراث العربي
نـشر  : تهـران . چـاپ اول  . ي جلال و جمـال    زن در آئينه   ).1371( .جوادي آملي، عبداالله  

  .فرهنگي رجا
   .اسراء: قم. شمس الوحي تبريزي). 1386. (ـــــــــــــــــ 
  .اسراء: قم. يم تفسير قرآن كريمتسن ).1378. (ـــــــــــــــــ

  .كيهان: تهران. تفسير و تفاسير جديد ).1364( .ينالدمشاهي، بهاءخرّ
انتــشارات : تهـران . پژوهــيي قــرآن و قـرآن دانـشنامه  ).1377( .ــــــــــــــــــ  

  .دوستان
  .دارالفكر العربي: القاهره. التّفسير القرآني للقرآن ).1967. ( عبدالكريم،طيبخ
  . مؤسسة آل البيت: قم.وسائل الشيعة .).ق1409( .بن حسن د محم،رعّامليح

. لچـاپ او  . شناسي تفـسير معـصومان    شناسي و روش  آسيب ).1380. (براك، علي رستمي
  .كتاب مبين

 . روشها و گرايـشهاي تفـسيري قـرآن        يدرسنامه ).1382( .دعلي محم ،رضايي اصفهاني 
  . مركز جهاني علوم اسلامي:قم

الطبعـة   .اتّجاهات التّفسير في القـرآن الرابـع عـشر      ).1407. (حمن فهد بن عبدالرّ   ،وميالرّ
  .عوديةرشاد السعوة و الإادارات البحوث العلميه و الافتاء و الد. الأولي

 دار احيـاء التـراث      :بيـروت . الطبعة الثانية  .مناهل العرفان .). ق1419( .، عبدالعظيم زرقاني
  .العربي

 .الطبعـة الثاّنيـة   . نزيـل اف عـن حقـائق غـوامض التّ       الكشّ .).ق1407( . محمود ،زمخشري
  . دارالكتاب العربي:بيروت
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 :قـم . المنثـور فـي تفـسير المـأثور        الـدر  .).ق1404. (حمانين عبـدالرّ  الدجلالسيوطي،  
  .نجفي االله مرعشي آيتيكتابخانه

ريف  منشورات الشّ  : قم .آنتقان في علوم القر   الإ ).تابي( .ـــــــــــــــــــــــــــ  
  .ضيالرّ

. أضواء البيـان فـي ايـضاح القـرآن بـالقرآن          .). ق1417( .دامين بن محم  د محم ،الشنقيطي
  .مية دارالكتب العل:بيروت. الطبعة الأولي

 :تهـران . چاپ دوم  .ةنّالفرقان في تفسير القرآن بالقرآن و الس       .).ق1406( .د محم ،صادقي
  .انتشارات فرهنگ اسلامي

  .انيلي اسماع: قم.الميزان في تفسير القرآن .).ق1393. (دحسيند محم سي،طباطبايي
دباقر د محم  سي ي ترجمه .الميزان في تفسير القرآن   ). 1374( .ـــــــــــــــــــــــ

سـين   مدر ي وابـسته بـه جامعـه      ، دفتر انتشارات اسـلامي    :قم .چاپ پنجم  .موسوي همداني 
   . قميه علمييحوزه

  . بنياد علوم اسلامي: تهران.قرآن در اسلام ).1361( .ــــــــــــــــــــــ 
  .نا بي:مصر. دراسة و عرض و نقد.). ق1397( .، سعدظلام
 دار :دمـشق . الطبعة الثالثـة . اصول التّفسير و قواعده .).ق1414. (حمن خالد عبدالرّ  ،العك

  . قاشالنّ
 : تهـران .چاپ چهـارم  .و روشهاي تفسير قـرآن مباني  ).1379( .اسعلي عب،عميد زنجاني 

  .وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامي
د هاشـم رسـولي     به كوشـش سـي     .).ق1380( .اشيفسير عي التّ .بن مسعود  د محم ،ياشيع

  .ه علميي چاپخانه: تهران.تيمحلاّ
  . اسماعيليان:  قم.چاپ سوم. اصول الفقه .).ق1410( .رضاد محم،رمظفّ
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 ـ: قـم .چاپ اول. التفسير و المفسرون   ).1380. (يدهاد محم ،معرفت ي فرهنگـي  سه مؤس
  .تمهيد

د  سـي  يترجمـه . تفـسير القـرآن و هـو الهـدي و الفرقـان            ).تابي( .داحمدخان سي ،هندي
علمي: تهران. دتقي فخر داعي گيلانيمحم.  

 يفـصلنامه . » و جايگـاه سـنت   قـرآن  بـه    قـرآن تفسير   «).1385. (معرفت، محمد هادي  
  .12سال / 47-46ي هاشماره. هاي قرآنيپژوهش

 



  


